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جـويني بـا كـلام    . اند تاب نظر خاصي داشتهتاريخ نويسان امروزي در سراسر جهان در نوشتن آثارشان به اين ك
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گونه بتواند بسان  ابداع تصاويري روشن پرداخته است تا اين وسيلةه ين مطالب بيخي به تكرار اجامع حقايق تار
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به و وجه شـبه پرداختـه شـده و سـپس بـه دلايـل        هنگشاي جويني، به دسته بندي آنها از نظر اختلاف مشبجها
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در . ها بهـره جسـت   چنگيز و جانشينانش به دست آورد و در تاريخ خود از آن ةلاعات موثقي دربارمغولستان داشت، اطّ
ژه در بـوي  ؛او در تمـام سـفرها  . ق امير ارغون، عطاملك را براي سامان بخشيدن كارها به هولاگو معرفي كرد.ه 654سال 

 ـ   ة گويا در همين سفر است كه با اجاز. فتح قلاع اسماعيليه ملازم هولاگو بود صـباحيان بـه    ةخـان بـراي ديـدن كتابخان
  جـويني اطلاعـات  . سـوزاند  دارد و باقي را مـي  رصد خانه را نگه مي  و كتابهاي مفيد و آلات نجومي رود مي» ميمون دژ«

 ـ »سرگذشـت سـيدنا  «مـين كتابخانـه معـروف بـه     مربوط به وقايع حسن صباح را از كتابي در ه   دسـت آورده اسـت   ه ب
  ). 1210–11: 1366صفا، (

بيان شيوا و استعداد خـدادادي كـه داشـت بـه آفـرينش آثـاري گرانقـدر         و اين سخندان فصيح و بليغ با چيره زباني     
ترين اثر اوسـت اشـاره    هانگشا كه برجستهتوان به تاريخ ج از آثار او مي. نظير است پرداخت كه در تاريخ ادبيات ايران بي

ريخ، جـز ايـن تـا   . كرد كه در سه جلد به شرح تاريخ مغول، تاريخ خوارزمشاهيان و تـاريخ اسـماعيليان پرداختـه اسـت    
شرايط سياسي و اجتماعي روزگار . اي بي نام از تاليفات او در دست است  و رساله »الاخوان تسلية« اي ديگر به نام  رساله
قرن هفـتم شـوم تـرين     ،توان گفت تا آنجا كه مي. ثير فراوان داشتأمغول بر احوال زندگي مردم و ادبيات ايران ت ةسيطر

زيـرا او   ؛سـلطان محمـد خوارزمشـاه رخ داد    ةكفايتي و اعمال نابخردان اين حوادث به سبب بي. دوران تاريخ ايران است
لدين االله، اهاي الناصر سيسهدر اين ميان د. به ايران هجوم آوردملوك ختا را سرنگون كرد و مغول توانست بي هيچ مانعي 

درنهايت پس از قتل عام تاجران مغـولي توسـط   . ثير نبوده استأت بغداد، در عزم خان اعظم براي حمله به ايران بي خليفة
 ).3/13: 1381بهار، (شت حاكم اترار، ايران محل تاخت و تاز سيل خروشان سپاه تاتار گ

در اين ميان فقر اقتصادي، . اين قوم بياباني ضعف و تزلزل اساس حيات اجتماعي آن دوران است ةرين تاثير غلببارزت    
ايرانيـان    نابودي مراكز علمي، تباهي شهرها، فساد دستگاه حاكم و برخي عوامل ديگـر باعـث انحطـاط فكـري و علمـي     

  ).445: 1373ريپكا، (گشت 
ترين تواريخ  مهم ةاز جمل. وقايع، در اين عهد فن تاريخ نويسي رواج چشمگيري يافت به دليل عنايت مغولان به ثبت    

اف اشاره توان به كتابهاي تاريخ جهانگشاي جويني، نظام التواريخ، جامع التواريخ، تاريخ گزيده و تاريخ وص اين دوره مي
دليـل   دگي و ضعف بلاغي برخوردارند و بايداف، كتابهاي ديگر از سادر اين ميان جز تاريخ جهانگشا و تاريخ وص. كرد

  ).15–16 ،همان(آن را از رونق افتادن فضل و ادب و عريان بودن بزرگان از علوم ادبي دانست 
   
  اهميت تاريخي، ادبي تاريخ جهانگشاي جويني  -1
خوارزمشـاهيان و  جويني در اين كتاب به دلايل شكست . قديم نوشته شده است تاب تاريخ جهانگشا به سبك منشيانةك

او در شرح عميق و جامع وقـايع تـاريخي ايـن     ةان ديگر به اندازمورخّ. پيروزي چنگيزخان و جانشينانش پرداخته است
ت تاريخي بي نظير است و در روزگار تأليف هم از شهرتي خاص برخوردار اين كتاب از نظر سندي. اند موفق نبوده ادوار

تـوان بـه افـرادي     اند كه مي فراوان برده ةق، بهران معاصر از آن به عنوان منبعي موثّورخّبوده است تا آنجا كه بسياري از م
ين فضل االله همداني، صاحب جامع التواريخ اشـاره  اف و رشيد الدصاحب تاريخ وص مانند عبداالله بن فضل االله شيرازي،

  ).1/5: 1387جويني ،(گنجانده است  كرد كه بسياري از مطالب تاريخ جهانگشا را در كتاب خود با نثري متفاوت
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جويني در آرايش نثر ايـن اثـر از   . تاريخ جهانگشا علاوه بر ارزش تاريخي از نثري شيوا و استوار نيز برخوردار است    
هاي موازنه، سجع، اشتقاق، تلميح از آيات و احاديث، امثال عربي و فارسي، تشبيه، استعاره، كنايـه، ايهـام، مراعـات     آرايه
در اثرش، بيش از كليله و دمنه و مرزبـان نامـه بـه آوردن     او. و مترادفات لفظي بهره جسته است ير، اصطلاحات علمينظ

ر ندارد و مانند بهاء الدين جرفاذقاني و محمد نسوي نثرش ا به ميزان مقامات حميدي سجع مكرّام ؛اسجاع پرداخته است
زيرا گاهي عبارات سليس و زيبا دارد و گاهي عبارات خشـن   ؛ت دارداز اين نظر جويني به عوفي شباه. ملال آور نيست

 /3: 1381بهـار،  (كتب تاريخي رايج گشت پيشرو بـوده اسـت    ةاو در استعمال لغات مغولي كه بعدها در بقي. و متكلفانه
61–60.(  
. بـي يكسـاني برخـوردار نيسـت    البته بايد به اين نكته اشاره گردد كه تمام متن جلد اول تاريخ جهانگشا، از ارزش اد    

عـلاوه بـر   . هاي ادبي ذكر شده است ر و آرايهقسمت مقدمه تا آغاز استخلاص شهرها داراي لغات دشوار، سجعهاي مكرّ
هـاي اسـتخلاص    ا بخشام ؛اين آن قسمت از شرح بر تخت نشستن اوكتاي و گيوك هم داراي ارزش ادبي فراوان است

آنچه از مطالب ذكـر  . بر تخت خاني از لغات متكلف و سجع كمتري برخوردار استشهرها تا آغاز ذكر جلوس اوكتاي 
گردد آن است كه جويني براي بجا آوردن حق مطلب، معنا را فداي لفـظ پـردازي نكـرده اسـت و ايـن       شده استنباط مي

باشد مغول مي ةد بالاي اين تاريخ نويس بزرگ دورنكته شاهدي بر تعه .  
  
  ات در تاريخ جهانگشاي جويني تشبيهات و استعار -2

 ـ   .نويسندگان و هنرمندان حقيقي از ژرفاي اثر گذاري آثار ادبي و هنري آگاهي كامـل دارنـد    ةوسـيل ه بنـابراين هنرمنـد ب
جـان و فكـر    ةتـرين دغدغ ـ  خويش را كه مهم ةدي وصف ناپذير مسائل و مصائب جامعاحساس زلال، تفكر والا و تعه

بت بـه آنچـه در اطـرافش    توانـد نس ـ  زيرا جزيي از كل اجتماع است و هيچ گـاه نمـي   ؛آورد كلام در مي ةاوست، به رشت
  ). 58–59: 1388وحيدا، (تفاوت باشد  بي ،گذرد مي
عطاملك جويني با بصـيرت و ذوقـي   . ادبي است -تاريخ جهانگشاي جويني بارزترين مصداق، يك اثر اصيل تاريخي    
جـويني  . نغز به آيندگان منتقل كند  اي رفيع و قلمي  هاي خود را توسط انديشه نستهمشاهدات و دا ،بديل توانسته است بي
. خود را بر آفرينش اثر ادبي ماندگار قـرار داده اسـت   ةبلكه اراد ؛خلق اين اثر تنها به بيان صرف تاريخ نپرداخته است در

يـري از صـنايع ادبـي و خلـق     گ او با بهره. تي، بلاغي و عربي اسط كامل جويني به علوم ادبنگارش او بيانگر تسلّ ةشيو
اشاره به اين . رساند گيرد، شايستگي و رفعت طبعش را به اثبات مي ت بي همالش سرچشمه مياقيتصاوير بديع كه از خلّ

بلكـه او بروشـني    ؛نمايد كه جويني از صنايع ادبي تنها به سـبب آرايـش كـلام اسـتفاده نكـرده اسـت       نكته ضروري مي
آنجا كه بيان صريح هنرمند در انتقاد از شرايط جامعه و انتقال درست و جامع وقايع عهد مغول بيم جان را به دانست،  مي

 ـ  همراه دارد، به مدد تشبيه، استعاره، كنايه، ايهام و ديگر آرايه آگـاهي و عبـرت    ةهاي ادبي به بيان حقايق پرداخت تـا ماي
  . آيندگان باشد

اينكـه  . تحليل تشبيهات و استعارات تاريخ جهانگشـاي جـويني اسـت    ،گيرد رسي قرار ميآنچه در اين مجال مورد بر    
 ـ    ةواسطه چگونه نويسنده، ب ات تـاريخي  يافتن علاقه و مشابهت دو چيز يا دو حقيقت بيروني با يكـديگر بـه بيـان واقعي

ر ايـن جايگـاه تشـبيهات و    اي كه گويي اين اتفاقات در پيش چشـم خواننـده حاضـر اسـت و د      به گونه .پرداخته است
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جـويني بـه   . باشـند  آن روزگـار مـي   ةحقايق صرف گذشته بر جامع ةبلكه ترسيم كنند ؛استعارات حجاب و مجاز نيستند
خلـق تصـاوير نـاب،     ةوسـيل ه او توانست ب .يك اثر ناب ادبي به روح و اعجاز كلمات آشنايي كامل دارد ةعنوان نويسند

استعمال كلمات براي خلق تصاوير ادبي در  ةبيان و نحو ةلي در شيومأبا ت. آشكار سازدباطن و عمق وقايع عهد مغول را 
آفريند، تا حدودي منبعث از مناظري است كه بـيش از   ل خود مييابيم كه آنچه هنرمند در تخي مي اين اثر يا آثار مشابه در

  ).2: 1346يكاني، (خوانندگان ايجاد كند  اين مشاهده كرده است و قصد دارد هيجان حاصل از شهود خود را در خاطر
 ـ    پديده ةوسيله براي نمود بهتر اين مطلب جويني مفاهيم معنوي، اخلاقي و عقلي را ب     ت هـاي بيرونـي و طبيعـي عيني
آنچـه  . جامع از احوال اجتماعي و سرگذشت مردم آن روزگار داشته باشـد  ميبخشد تا مخاطب برداشت عميق وتجس مي

كيفيت بيان جويني در  وسيلةه معه در روح و روان نويسنده بجا ةثير شرايط آشفتأباشد، اثبات ت نظر مي ه مددر اين مرحل
توان تشبيهات و استعارات  با بررسي جلد نخست تاريخ جهانگشا از نظر موضوعي مي. قالب تشبيهات و استعارات است

  : عمده تقسيم كرد ةرا به چهار دست
  هاي مغول  شكر، مردان جنگي و خانتصاوير مربوط به ل 2–1
  تصاوير مربوط به روز و شب  2–2
  تصاوير مربوط به شهرها و مردم اسير شده در آن  2–3
  تصاوير مربوط به مرگ  2–4
  هاي مغول  تصاوير مربوط به لشكر مغول، مردان چنگيز و خان 2–1

ر مربوط به لشكر مغول و مـردان جنگـي در   تصاوي ،در اين بخش براي درك صحيح مطلب و جلوگيري از پراكندگي آن
بـراي طبقـه بنـدي    . گيـرد  هاي مغول در بخشي منفصل مورد ارزيابي قرار مـي  شود و مبحث خان يك قسمت بررسي مي

مناسب تصاوير لشكر مغول و مردان جنگي از نظر تفاوت مشب2عوامل كور طبيعـت  -1توان آنها را به سه دسته  به مي ه- 
هـاي مختلـف بصـورت     حيوانات درنده تقسيم كرد كه در هر بخش وجه شـبه  -3مفاهيم شوم و نيستي تصاوير مرتبط با

  . گردد جداگانه بررسي مي
  تشبيه لشكر مغول و مردان جنگي به عوامل كور طبيعت  2–1–1

بيعـت  جويني براي بهتر توصيف كردن لشكر خانمان سوز مغول و مردانش، در برخي موارد آنهـا را بـه عوامـل كـور ط    
ب طبيعـي ماننـد   گري مغولان بيش از هر چيز بـه عوامـل مخـرّ    و وحشي  رحمي داند كه بي او به نيكي مي. كند تشبيه مي

امان اين صحرا نشينان كه براي همسايگانشان نا شناخته بودند در سرعت، غارت، كشتار بي حد ونهايـت   بي ةحمل. است
مانند نيروهاي وحشي طبيعت افسـار گسـيخته و عنـان دريـده بودنـد       ،دو درنده خويي بيش از آنكه به انسان شبيه باشن

  ).115: 1351براون، (
مغـولان را در قالـب حـوادث     بسيار و صداي بلنـد  ويرانگري، سرعت، شمار ةاز اين روي جويني چهار ويژگي برجست

چون سيل، تند باد و رعـد و بـرق   جويني براي القاي مفهوم ويرانگري مغولان، از عواملي . كند نابودگر طبيعت عنوان مي
  . جويد مدد مي

  در ذكر استخلاص تولي خراسان را بر سبيل اجمال  2–1–1–1
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كـه روي   دوله بـادي بودند كه فرو گذشت يا  سيلابي، مگر آن جماعتتر شد، پنداشتند كه  از لشكر مغول، آوازه ساكن«

  ).109: 1358جويني، ( »شد كرد و پنهان خاك غباري برانگيخت يا آتش برقي كه ابراقي مي
را با استفاده زا تشبيه جمع به سيلاب، دوله باد و آتش برقي كـه بـر كسـي    ) لشكر مغول(در اينجا عطاملك آن جماعت 

عوامـل طبيعـي هسـتند كـه قـدرت       ،ه از آنها ياد شـده اسـت  افتد، مانند كرده است كه هر سه مورد كه به عنوان مشب مي
البته جويني با اضافه كردن صفت راعب درصدد بوده كه ويرانگري ايـن قـوم را بـراي    . ارندتخريب ويرانگري فراواني د

كند و لشكر مغول در سـر راه همـه    چون راعب سيلي است كه وادي را از جا مي. تر نمايد تر و برجسته مخاطب ملموس
  .كردند چيز را ويران مي

   در ذكر استخلاص بخارا 2–1–1–2
سالت نزديك ايشان فرستاد، به اعلام وصول مواكب و نصيحت ايشان را از اجتناب از گذر سيل دانشمند حاجب را به ر«

  . بار مانند شده است اي از لشكر مغول است كه به سيلي ويران كننده و مصيبت  سيل راعب استعاره). 72 ،همان( »راعب
حاكم  ةد، آنان را بسان نيروهاي افسار گسيختخميره و ذات مغولان كه به كمترين شرايط زندگي اجتماعي آگاه نبودن    

اي شان در   آنان از دانش و انديشه، بي بهره بودند و زندگي را بنا بر شرايط محيط چيره بر نظام قبيله. بر طبيعت كرده بود
 ةاز حمل ـپنداشتند كـه بـراي جلـوگيري     مغولان به نابودگري بيمار گونه معتقد بودند و مي. دانستند حد فعاليت بدني مي

ديـد   ي از بين برد و هر فرد مغولي خود را نسبت به اين سـازمان مسـئول مـي   دشمن پشت سر، بايد خصم روبرو را بكلّ
  ).195: 1369پرشرون، (

مين دليل جويني در توصيف ويرانگري لشكر مغول و مغولان لشكري واژگاني بهتر از سيل، تنـدباد و آذرخـش   ه به    
  . امان و تهاجم به مال و ناموس مسلمانان را بيان كند بي ةاند ميزان بي رحمي، درنده خويي، حمليابد تا اينگونه بتو نمي

بـه عنـوان   . هاي سيل، دود، آتش و تندباد استفاده كرده است جويني براي انتقال ويژگي سرعت در لشكر مغول از واژه -
  : توان به جملات زير اشاره كرد مثال مي

  تاي بر عقب سلطان محمد در ذكريمه و سب 2–1–1–3
در ايـن   .)105: 1385جـويني،  ( »شتافتند مي دود كه از كوه عزم وادي كند بر پي اوپويان بود و پرسان برسان سيلمانند «

آيد و سرعت و قدرت تخريب بيشتري دارد و  عبارت آنان را به سيل ويران گر تشبيه كرده، سيلي كه از كوه به وادي مي
  . كه سرعت عكس العمل آنها و همچنين نتيجه سياه عملشان مورد توجه نويسنده است. بيه كرده استدر ادامه به دود تش

  در ذكر استخلاص تولي خراسان را بر سبيل اجمال  2–1–1–4
  ).108،همان(» بودند تندبادرفتند و به حقيقت  مي آتشيمه و سبتاي بر عقب او به تعجيل تمام چون «

آتـش  . به آتش و تنـدباد تشـبيه كـرده اسـت     ،مه و سبتاي را كه از اميران لشكر مغول هستنددر اين عبارت نيز جويني ي
برابـر   ايـن قـدرت تخريـب و ويرانگـري چنـد      ؛وقتي كه با تندباد همراه شـود  .قدرت ويرانگري و تخريب زيادي دارد

 ،انـد  بـه قـرار گرفتـه    نگر كـه مشـبه  ا با توجه به عناصر ويراام ؛هرچند اين تشبيه را به خاطر سرعت عمل آورده .شود مي
  . توان درك كرد اغراض ديگر نويسنده را مي
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 ـ        هــا بايـد گفـت كــه مغـولان از كــودكي بـه آيـين رزم و ســواركاري آشـنا بودنــد        ت گــزينش ايـن واژه در بـاب علّ
 ـ . مردنـد  شـدند و مـي   و براستي بر پشت اسـب متولـد مـي      هـاي  شـكارهاي متعـدد بـه تمـرين مهـارت      ةوسـيل ه آنـان ب

  ).  53-54: 1380هال، (خويش بود ة جنگيد و مطيع مطلق فرماند پرداختند و سرباز مغول تا پاي جان مي جنگي مي 
اش به اين نتيجه رسيده بود كه تنها  گيري از تجارب شخصي ق در احوال پيشينيان و بهرهر و تعمچنگيزخان هم با تفكّ    

آن هم سپاهي كـه از نظـر شـجاعت، تيزپـايي و     . نبرد است ةتشي مجهز و آمادراه رسيدن به امپراطوري مقتدر، داشتن ار
  ).13: 1373لمب، (چالاكي بي مانند باشد 

سـواره   ةسـرعت خـارق العـاد    ،شـود  ترين عامل پيروزهاي چنگيزخان محسوب مـي  آنچه به عنوان برجسته در واقع،    
عت طي كنند و پس از رسيدن، آمادگي كامل بـراي حملـه بـه    توانستند دويست كيلومتر را در ده سا آنها مي. نظامش بود

گونـه   رفـت و ايـن   دشمن را داشتند و حريف كه تازه مشغول برنامه ريزي طرح جنگ بود، بايد بي برنامه به ميـدان مـي  
  ). 104: 1369پرشرون، (خورد  شكست مي

پرداختند و در مدت كمتر از دو سال ايران  مغولان در جريان فتح شهرهاي ايران با سرعت وصف ناپذيري به اين كار    
هـاي ذكـر شـده بـا      جويني هم در تبيين صفت چالاكي مغولان آنها را به سبب ويژگـي . ف خويش در آوردندرا به تصرّ

  . پردازد داند و به انعكاس درست حقايق در قالب تشبيهات مي برابر مي... سرعت دود، آتش، تندباد و
اج، از كلمات سيل، طوفان، تگرگ، شـب تاريـك، دريـاي مـو     ،ت، شمار بسيار مغولان استآنجا كه وجه شبه تشبيها -

گردد مواردي از اين نوع مطرح مي به استفاده شده كهٌ هريگ بيابان به عنوان مشب:   
  خوارزم  ةدر ذكر واقع 2–1–1–5
  » در اخــتلاف برســيدند عاصــفات ريــاحدر انحــدار و ماننــد  ســيلبعــد از آن جغتــاي و اوكتــاي بــا لشــكري چــون  «
  ). 93: 1385جويني، (

در اين عبارت نيز حركت جغتاي و اوكتاي و لشكر آنها در قدرت تخريب و ويراني به سيلي كه در حال سـرازير شـدن   
 ـ. كند، مانند كرده اسـت  است و سرعت عمل او را باد سختي كه همه چيز را در سر راه خود ويران مي ت جـويني در  دقّ

چون انحدار به معني سرازير شدن است و سيلي كه از كـوه  . نشان از قدرت بالاي او در نويسندگي داردانتخاب كلمات 
  .سرعتش فراوان و قدرت تخريب بالايي دارد ،سرازير شود

  .كار برده استه باشد كه اين گزينش را هم براي نشان دادن ويرانگري مغولان ب و عاصفات هم معني بادهاي سخت مي
  ذكر احوال مرو و كيفيت آن در  2–1–1–6
 در .)117همـان،  (» از كثرت فزون از ريـگ بيابـان   درياي ملتطممدلهم و  شبتولي آن ضرغام مقتحم با لشكري چون «

اين عبارت جويني لشكر تولي از طريق تشبيه جمع به شب مرهم، درياي متلاطم و ريگ بيابان تشـبيه كـرده اسـت كـه     
  .كند ل ميسياهي و هراس را به مخاطب منتق

قابل ذكر است، عدد صحيح لشكر چنگيزخان در زمان حمله به ايران از صد و پنجاه تا دويست هزار نفر بوده اسـت      
ا مغولان در جريان استخلاص شهرهاي ايران، از جوانان اسير شده به عنـوان فـدايي سـپاه    ام). 25: 1365اقبال آشتياني، (

جز اين آنان عامل افزايش تعداد لشكريان بودند كه اين . دادند ف مقدم لشكر قرار ميبردند و آنان را در ص اصلي بهره مي
مواردي از برخـي   البته آنان در. گشت له باعث رعب و وحشت ساكنان شهرها و عدم انفعال آنها در برابر مغولان ميأمس
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دادند  ها قرار مي شكل انسان بر روي اسب هايي به مهگاهي مجس. كردند ترفندها براي نشان دادن لشكري انبوه استفاده مي
افروختنـد تـا دلالـت بـر بسـياري       هاي فـراوان مـي   گونه تعدادشان زياد به نظر برسد و گاهي در هنگام شب آتش تا اين

  ).143: 1351اشپولر، (مردانشان باشد 
ار لشـكر مغـول، برخـي    پس جويني قصد آن داشته كه به ياري تشبيهات بيان شده به طريقي نامحسوس كيفيت شـم     

  . و اسارت جوانان ايراني و فجايعي كه بر آنان گذشت را بيان كند ترفندهاي نظامي
هاي ذكر شده در اين بخش، نويسنده صداي مهيب مغولان در هنگام نبـرد را بـه رعـد و     در آخرين مورد از وجه شبه -

  . تكه اين موارد از ابيات عربي بهره جسته اس. برق تشبيه كرده است
  خوارزم  ةدر ذكر واقع 2–1–1–7
: 1385جـويني،  (» از تمامت جوانب لشكر به يك بار روي به محاربت و قتال آوردند و مانند رعد و برق در نعره آمدند«

ترسـاند و هـيچ    تشبيه لشكر به رعد و برق به سبب ويرانگري و صداي مهيب و ترسناك آنهاست كه انسـان را مـي  ). 93
  .اند لشكر مغول همچنين وضعيتي داشته. از وقوع آن جلوگيري كندتواند  مانعي نمي

  : در بيان ذكر توجه چنگيزخان به ممالك سلطان و استخلاص اترار 2–1–1–8
  : كند جويني در بيان چگونگي مردان لشكري مغول اين بيت از ابواسحاق غزي را نقل مي

  
 فــي فتيــه مــن كمــاة التــرك مــا تركــت

 
ــد  ــوتا و  للرعــ ــاتهم صــ ــيتا كبــ  لاصــ

 
  ) 59 ،همان(                                                                                                                

  ).اي براي باقي نگذاشت  آنها، آوازه ةدر ميان گروهي از شجاعان ترك كه حمل(
  . ه استصداي مردان جنگي ترك از رعد هم بالاتر بيان شد

  : شود بيتي از ابوالقوس بن نحرير المنبجي ذكر مي: در ذكر استخلاص اترار 2–1–1–9
  

 فـــي هيبـــه لا البـــرق وافـــي الخطـــي
 

  
 خطيــــب جهيـــــر  الرعــــد فيــــه و لا  

 
  )59همان، (                                                                                                         

  .)خطيب بلند آوازي بود] در برابر صداي او [ رسيد و نه رعد  هاي او در آن مي در شكوهي كه نه برق به گام(
. ترسـاندند  گونه مردم درون شهرها يـا دشـمن را مـي     كشيدند و اين مغولان در هنگام حمله به دشمن نعره و فرياد مي    

البته جويني بـه  . راي بارز داشتن اين ويژگي مغولان دانسته استتاريخ جهانگشا رعد و برق را بهترين مصداق ب ةنويسند
سيورميشي از سه جزء سور به معني ترساندن و ميش به معناي بيمنـاك  . رسم سيورميشي در ميان مغولان هم اشاره دارد

تـه  ساختن وي مصدري فارسي ساخته شده است كه دراصل به غريو و فرياد دسته جمعي مغولان بـه هنگـام حملـه گف   
   ).149: 1385جويني، (شود  مي
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  تصاوير مرتبط با مفاهيم شوم و نيستي 2-1-2

و نيسـتي    در قسمتي ديگر از اين نوع تشبيهات، جويني با مانند كردن لشكر مغول به قضا و اجل، مشابهت آنان با شومي
به سـبب محـدود   . ، عامل نيستي بودشوم آنها ةزيرا مغولان به حقيقت، رسولان مرگ بودند و ساي ؛كشد را به تصوير مي

گردند ها از نظر وجه شبه جدا نمي به هبودن تشبيهات اين دسته، مشب .  
  : مثال

  خوارزم  ةدر ذكر واقع 2 - 1–2–1
  ).91: 1385جويني، (» بد روان بفرستادند قضايلشكري چون «

  .ا را به قضاي بد تشبيه كرده استدر اين عبارت جويني با علم به ويرانگري و نحوست قدوم لشكريان مغول آنه
  خوارزم  ةدر ذكر واقع 2–1–2–2
  ).93همان، ( »، گرد بر گرد آن نزول كردنداجلتمامت لشكر چون دايره بر مركز محيط شدند و مانند «

بودن آسيب آنها كه منجـر بـه نـابودي و نيسـتي      ط لشكر مغول و همچنين حتميجهانگشاي براي نشان تسلّ ةنويسند    
  .آنها را به اجل تشبيه كرده است ،شود مي
  در ذكر توجه الوش ايدي به جند و استخلاص آن  2–1–2–3
در  .)63 ،همـان (» كه هيچ سلاحي دافـع آن نشـود   اجلكه هيچ حيله مانع آن نتواند بود و مانند  قضاجنگجوياني چون «

به اجل تشبيه كرده است كـه هـيچ چـاره انـديش و     اين قسمت نيز با استفاده از تشبيه جمع آنها را ابتدا به قضا و سپس 
  .اي مانع آنها براي نابود كردن نيست همچنين هيچگونه ابزار و وسيله

زيـرا   ؛سـازد  جويني در تشبيه لشكر مغول به قضاي بد، باور نادرست اقوام مغلـوب در برابـر مغـولان را مطـرح مـي         
د تا مردم، شمشير مغول را نشان قهر الهي پندارند و چـون آنـان را   ر باعث شده بوهاي مكرّ هاي پي در پي و پيروزي فتح

  ).54 /3: 1382صفا، (شدند  مانند قضا و قدر غالب باور داشتند در برابرشان تسليم مي
اي بدل سـاختند و بـه جـان و مـال       ها را به ويرانه آنها آبادي. مغول به ايران ارمغاني جز مرگ و نيستي نداشت ةحمل    

معمـور را   ةفجايع اين قوم وحشي در خراسان به فرماندهي پسر كوچك چنگيزخان، تولي، آن خطّ. نداشتند  حميمردم ر
اكان در جريان استخلاص مرو، نيشابور و هرات در هر شهر بيش از يك ميليـون نفـر بـه تيـغ سـفّ     . ها ساخت بوم ةآشيان

ا ويراني و كشتاري كه در خراسـان  ام ؛ساختند ايات خودجن لان شهرهاي ماورالنهر را نيز صحنةمغو. تاتاري كشته شدند
آنان حتي به زنان، كودكـان و  . براي مغولان سن و جنسيت معنا نداشت. صورت گرفت به مراتب بيشتر و سنگين تر بود

 ـ  زيرا وجود نحسشان، ساية ؛كرده استجويني بدرستي مغولان را به اجل مانند . پيران هم رحم نكردند ر مرگ بود كـه ب
  . كرد صغير و كبير سنگيني مي

  تشبيه مغولان به حيوانات درنده  2–1–3 
جويـد و   در اين نمونه از تصاوير، جويني براي ترسيم بهتر ويژگيهاي لشكر مغول، از تشبيه آنان بـه حيوانـات بهـره مـي    

دامن بكر طبيعـت   ةانات پروردزيرا حيو ؛كند ايجاد مي) تشبيه به عوامل كور طبيعت(بدين وسيله ارتباطي با تصاوير قبل 
قابل يادآوري است كـه  . بندد مغول به زيبايي در ذهن خواننده نقش مي ةگونه خوي وحشي و لجام گسيخت هستند و اين

  : توان به موارد زير اشاره كرد به عنوان نمونه مي. شوند ها دسته بندي نمي به سبب محدود بودن و تشابه، وجه شبه
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  پادشاه جهان قاآن به جانب ختاي و فتح آندر ذكر حركت  2–1–3–1
كـه   شـيران افتند بلكه ماننـد   كبوتر درگلةكه  بازانها بيرون آمدند و چون  يايچي ترك ياي گرفت و لشكر از زير باراني«

نهادنـد و از جوانـب حملـه     رفتـاران طـاووس پوشـان    به آهو گردنان جوذر چشمان كبكآهو تاختن آورد، روي  ةبررم
  ).141 ،انهم( »كردند

     هدقت در مشب ها و مشبنمايد ها هنر جويني را بهتر مشخص مي به ه. و ددمنشـي و   رحمـي  ها مظهر خشونت و بي همشب
مشبداند و كساني را كـه   شكاري و شير درنده مي نويسنده مغولها را باز. ها مظهر مظلوميت و زيبايي و لطافت هستند به ه

   .توانند از خود دفاع كنند داند كه در مقابل آن ددمنشان نمي آهو مي ةكبوتر و رم ةلشوند گ مورد حمله واقع مي
  در ذكريمه و سبتاي بر عقب سلطان محمد  2–1–3–2
   .)105 ،همان(» گوسفند ةگرگي و رمسي هزار مرد كه هر يكي از ايشان و هزار مرد از لشكر «

افتد كه گرگ مظهـر   گوسفند مي ةداند كه به رم غول گرگي درنده ميدر اين عبارت نيز جويني هركدام از لشكريان م     
  .پناهي گوسفتند سمبل و ناتد مظلوميت و بي ةخشونت و درندگي است و رم

  در ذكر خروج چنگيزخان  2–1–3–3
  ).26همان، ( »بود انشيري غرّدر اقتحام «

ان هـم هـر چيـز برسـر     شير غـرّ . بيه كرده استدر اين جمله نويسنده چنگيزخان را به شيري درنده و خشمگين تش     
  .كند راهش را نابود مي

  در ذكر قواعد چنگيزخان و ياساها  2–1–3–4
 گوسفندانو در ايام امن و فراغت  سباع ضاريكدام لشكر در عالم چون لشكر مغول تواند بود هنگام كار غلبه و اقتحام «

  ).22 ،همان( »باشير و پشم و منفعت بسيار
كنند و  ين عبارت باز نويسنده لشكريان مغول را به حيوانات درنده تشبيه كرده است كه صيد خود را پاره پاره ميدر ا    

شود در آنها ديده نمي  ميهيچ ترح.  
شكاري مانند شير، گرگ، سـگ وحشـي و بـاز     ةجويني در اين نوع از تشبيهات، مغولان را به حيوانات درنده و پرند    

آهو مانند كرده است  ةكبوتر و رم ةقوم مورد تهاجم را به حيوانات اهلي چون گوسفند، جوجه تيغي، گلكند و  تشبيه مي
اين قوم  ةدوسون مورخ تاريخ مغول دربار. تا به اين وسيله ميزان درنده خويي تاتار و مظلوميت قوم مغلوب روشن گردد

مردان، زنان و كودكـان را بĤسـاني قتـل عـام كـرده و       .در سنگدلي از بدوي ترين انسانها پيشي گرفتند: گويد وحشي مي
عملكرد آنها به دليل غضب و انتقام جويي نبوده . اي تبديل كردند  بوده است را به ويرانه  ميهرجا نشاني از عمارت و خرّ

  ).121: 1351براون، (شناختند  زيرا اغلب قوم مغلوب را نمي ؛است
و جغرافيايي مغولستان نيز بـوده    كه درنده خويي قوم مغول به سبب شرايط اقليمي البته بايد به اين نكته اشاره داشت    

از طرفي قواعد حاكم . ا نبودن بستر طبيعي، آنها را خشك و خشن پرورده بودزيرا شرايط سخت زندگي بر اثر مهي ؛است
جودشان كشته بـود و فرمـانبري   اي و پس از آن قوانين صعب ياساي چنگيزخان رحم و عطوفت را در و  بر زندگي قبيله

  . را جايگزين ويژگيهاي انساني كرده بودددمنشي مطلق و 
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  هاي مغول  تشبيهات مربوط به خان 2–1–4

كـار بـردن   ه چنگيزخان به ايران به دليل وخامت شرايط زندگي مردم با ب ة تاريخي مرتبط با حملةجويني در ترسيم دور
جامعي از واقعيـات تـاريخي، اوضـاع اجتمـاعي و وحشـت حـاكم بـر آن روزگـار          ها و تصاوير تيره و تار به شرح واژه
ا در توصيف دوران جانشـينان چنگيـز   ام ؛مبحث بررسي و تحليل تشبيهات لشكر مغول به آن اشاره شد پردازد كه در مي
كنـد تـا ايـن     مـي تر، تصاويري ملايم و گاه خوشايند را خلق  بخصوص اوكتاي قاآن به سبب وجود شرايط متعادل ،خان

بوط بـه شخصـيت اوكتـاي قـاآن     تعداد بسياري از اين دست تصاوير مر. هاي ايرانيان را التيام بخشد گونه برخي از زخم
مانند او در بهبود شرايط زندگي مسلمانان تلاش نكردنـد و  ) توراكينا خاتون و گيوك خان(زيرا جانشينان اوكتاي  است؛

البته قابل ذكر است كه شخصيت منكوقاآن از دو فرد نامبرده . يان و آزار آنها پرداختحتي گيوك خان به مخالفت با ايران
 ـ ؛داننـد  است و او را بهترين و شايسته ترين خان پس از خان اعظم مـي  امستثن ا ذكـر اعمـال او در جلـد يـك تـاريخ      ام

 ةتشـبيهات زيبـا و دل انگيـز دور   پس جويني با آفـرينش  . جهانگشا بيان نشده است و در اين مجال قابل ارزيابي نيست
خواننـده در جهـت    سازد و اين گونه بـه اقنـاع انديشـة    حكومت اوكتاي را از چنگيزخان و جانشينان پس از او جدا مي

  . پردازد آشكار شدن احوال مساعد زندگي مردم در سطح فردي و اجتماعي مي
  : اين جملات شواهدي از اين نوع است

تب حمـلات ويرانگـر و خانمـان برانـداز مغـولان       او ةجويني است كه در دور ةهاي مورد علاق اوكتاي از شخصيت    
ر و نسـر طـاير تشـبيه كـرده     را به باران ربيع، ابر بهار، نسيم معطّ هاي زير او نويسنده در شاهد مثال. فروكش كرده است

زاي طبيعي هستند كه جويني ممدوح خود را به آنها مانند كرده  اديها عناصر مثبت و ش به  هكدام از اين مشب كه هر. است
  .است

  در ذكر قوريلتاي دوم  2–1–4–1
  بــود بانصــاب  چــون بــاران ربيــعتــا تمامــت پســران و لشــكرها، شــريف و وضــيع از ســجال بــر و مكرمــت او كــه  «

  ).142: 1385جويني، (» شوند
» كه بر كلاء و اشجار بارد بر صغار و كبـار نثـار كـرد    بهار ابرد و چون برعموم حاضران از نزديكان و بيگانگان ايثار كر«
  ).144همان، (
داد و دهش او در آفـاق   ةبا باد شمال در فضاي عالم منتشر شد و آواز نسيم معطرخلايق ايمن گشتند و صيت او چون «

  ).145 ،همان(» آمد نسر طايرساير گشت و چون 
  آن در ذكر منازل و مراحل قا 2–1–4–2

هايي كه براي ممـدوح خـويش    بهٌ همشب. را به زهره، خورشيد و باران تشبيه كرده است ير نيز جويني اوردر شاهد مثال ز
  .را شخصي نوراني و فيض بخش معرفي نموده است آورده او

سد، كبار كه فيض او به كلاء و اشجار در ر چون باراندر اين تخت جشن فرمودي و  يك ماه چون زهره، خورشيد وار«
  ).179 ،همان(» و صغار بهره مند شدندي

اخلاقـي اوكتـاي را    ةجويني در اين قسمت از تشبيهات، قصد به تصوير كشيدن نيك ترين صفت وجودي و خصيص    
  ). 420: 1353گروسه، (زيرا اوكتاي علاوه بر هوش، گذشت و ترحم، بسيار بخشنده و كريم بود  ؛دارد
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بيـان داشـته اسـت كـه     » ذكر صـادرات قـاآن  «هاي اوكتاي، حكايتهاي فراواني در قسمت  ستيگشاده د ةجويني دربار    
 بـه . شـد  بخشش او شامل پيروان اديان مختلف و افراد عام و خـاص مـي  . كند هاي شگفت آور خان را عنوان مي بخشش

سـاخت   را نثار عموم مردم مـي باريد و رحمتش  حقيقت مانند باران ربيع و ابر بهاري بي دريغ بر همه ميب مين سبب اوه
پس جويني به يـاري تشـبيهات ذكـر شـده بـه ايجـاد       . خوشبو در جهان پراكنده بود سخاي اوكتاي چون نسيمي ةو آواز

  . تصويري محسوس از جود و سخاي قاآن پرداخته است
  تصاوير مربوط به روز و شب 2–2
 ـ  ها و تصاوير ادبي كه بر زيبايي و قوام نثر بخشي از زيبايي  گـذر زمـان در    ةتاريخ جهانگشا افزوده است، بيـان رمزگون

 ،اثر به كار برده اسـت  ةها و تركيباتي كه نويسند قي در بيان مجازي اين مفاهيم و نوع واژهبا تعم. قالب روز و شب است
اي منحصر بـه فـرد     ات تاريخي آن دوره از شيوهيابيم كه او با تيزبيني و هوشياري در نقل شرايط اجتماعي و واقعي در مي

جويني به دنبال نقل تاريخي دردها و مصيبتهاي مردم با خلق تصاوير روز و شب، بـه تكميـل مطالـب    . بهره جسته است
به و وجه شبه آنها را بـه سـه دسـته تقسـيم      هبراي بررسي و تحليل تصاوير روز، از نظر مشب. مورد نظرش پرداخته است

  . با ذكر مثال شرح خواهد شد كنيم كه هر يك بصورت جداگانه مي
  تشبيه طلوع خورشيد و پرتوهاي آن به جنگجويان مغولي و تيغ آنها  2–2–1

 ارگان و جويني گاه در توصيف طلوع خورشيد از تركيباتي مانند شمشير زنان صباح، ترك تيغ زن، چاووشان خسرو سـي
زيـرا همانگونـه كـه آغـازين      ؛ردن و تيـغ زدن اسـت  ار استفاده كرده كه وجه اشتراك اين همانندي، حمله ك ـسپردار مكّ

شكافد، استعارات نـامبرده كـه همگـي مفهـوم جنگجـوي       تازد و آن را مي سياه آسمان مي ةپرتوهاي نور خورشيد بر سين
  . كنند رساند، همين معنا را القا مي ميدان كارزار را مي

هاي طبيعـي شـب و    و وسايل جنگي جهت نشان دادن پديده هاي زير كه در آنها نويسنده از ابزار ت در شاهد مثالدقّ    
نشان از فضايي حماسي دارد كه در آن قوم مهاجم در كمال ددمنشي و بـا   ،روز و طلوع و غروب خورشيد استفاده كرده

ريـاي  نشـاند و د  دهد و آنها را به خاك سـياه مـي   گناه را مورد هجوم و تاراج قرار مي اي بي استفاده از وسايل جنگي عده
  .كند خون جاري مي

  :ها شاهد مثال 
  ). 85: 1385جويني، (» صباح، فرق شب را شكافتند شمشير زنانروز ديگر كه « 2–2–1–1
  ).87 ،همان( »ار، تيغ در ميغ شب زدسپردار مكهر كس روي به مقر خود آوردند، چندانكه ديگر باره « 2–2–1–2
  ).   93 ،همان(» از مكمن افق سر بر زد ترك تيغ زن« 2–2–1–3
  ).89 ،همان(» ، تيغ زنان طلوع كردندچاووشان خسرو سيارگانچون بامداد ديگر « 2–2–1–4
  . جز اين جملات، در دو بيت عربي تصوير برق شمشير و شكاف آن در توصيف آمدن صبح تكرار شده استه ب

 
 خاض الدجي و رواق الليل مسـدول  2–2 -1–5
 

  
 بــرق كمــا اهتــز مــاض الحــد مصــقول

 
  .برقـي بـود هماننـد برقـي كـه از شمشـير تيـز صـيقلي يافتـه بجهـد          . شـب فـرو افتـاد    ةتاريكي فـرود آمـد و سـراپرد   

   .)67 ،همان(ابوالمظفر ابيوردي 
  
ــاءه 2–2–1–6 ــزق ظلم ــد م ــرق ق  الش

  
ــر   ــباح منيــ ــن صــ ــود مــ ــط عمــ  خــ
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   .)61 ،همان(ابوالقوس بن نحرير المنبجي . شرق كه خط عمودي از صبح روشن تاريكش را شكافت

گـويي  . پـردازد  گري و ستيزه جويي مغول مي جويني با خلق اين تصاوير به شكلي آگاهانه به تكرار چگونگي وحشي    
در اين ايام زمين و آسمان عزم نبرد و نابودي ايران و ايرانيان را دارند كه حتي خورشيد بخشنده بر زمـين و زمينـي، بـا    

شناختند و مطيع  مغولان رحم و عطوفت را نمي. پر درد و رنج مردم اين سرزمين باشدكند تا شاهد روزگار  قهر طلوع مي
آنها رسالتي جز قتل و غارت نداشـتند و بـا تيـغ غضـب سـرهاي فـراوان بريدنـد و مردمـان         . محض مهتران خود بودند

كند و بر جان پاك ايراني  گونه است كه با آغاز روز شمشير سربلند مي اين. شماري را از نعمت حيات محروم ساختند بي
  . مغول به ايران محوگرداند ةآيد تا او را در تاريخ سياه حمل فرود مي

  : تشبيه خورشيد به شاه و سرور حكومت 2–2–2
خواند كه وجه شبه ميـان   اعظم، پادشاه ختن، شاه افلاك، خسرو نورپيكر مير گاه جويني خورشيد را با عباراتي مانند، ني

  . ايگاه بلند خورشيد و پادشاه استآنها سروري و ج
  : مثال

   .)49: 1385جويني، (» چون روي گناهكاران سياه شد راعظمنيروي عالم از اختفاي « 2–2–2–1
  ). 88 ،همان(» ها بربستند پرده فرو گشاد، دروازه پادشاه ختن،بسيار خلق در زير سم كردند تا آن هنگام كه « 2–2–2–2
  ). 89 ،همان(» ي خاك فروشد به زير كره شاه افلاكچون « 2–2–2–3
  ).191 ،همان(» نقاب قيري از چهره نوراني برداشت خسرو نور پيكرتا روز ديگر كه « 2–2–2–4

زيـرا   ؛مانند كـرده اسـت  ... كرات آسماني، آن را به شاه افلاك و  ةجويني به سبب جايگاه و نقش خورشيد در منظوم    
گونه كـه خورشـيد مهتـر     پس همان. گيرند سيارات از آن نور و روشنايي مي ةرد و بقيخورشيد در مركز كهكشان قرار دا

برند، پادشاه هم بر رعيت و اطرافيانش برتري دارد و وجودش عامل نظـم و   آسمان است و ملازمان از وجودش بهره مي
ل ديگري كه براي اين گزينش دلي. سامان امور كشوري است و بدين طريق در رفاه و آسايش مردم بيشترين نقش را دارد

بـا غـروب خورشـيد از نبـرد دسـت       يـرا مغـولان معمـولاً   ؛ زتوان بيان كرد، فضاي سنگين سياسي آن روزگار اسـت  مي
پس خورشيد كه پادشاه روز است فرماني بر شروع كشتار و غارت . ساختند كشيدند و با طلوع آن محشري نو برپا مي مي

  . ت را منعكس كندي به نيكي توانسته تصوير اين واقعيگناه ايران بود و جوين مردم بي
  تصاوير خون آلود خورشيد  2–2–3

خوريم كه طلوع خورشـيد را بـا    اي ديگر از اين تصاوير بر مي  ذكر شده در اين موضوع به گونه ةپس از بررسي دو نمون
شدن زنان و مردان و كودكان و پيـران  خون آلود كشته  ةاين نوع تشبيهات منظر. و سرخي خون همراه كرده است  گرمي

اي بـراي تصـوير     سنگين خويش از هـر شـكل و گونـه    ةجويني با درك وظيف. آورد مظلوم اين مرز و بوم را به خاطر مي
 ـ ؛اگرچه تعداد اين جملات بسـيار نـاچيز اسـت   . هاي بي علاج مردم آن زمان بهره جسته است كشيدن زخم ا در قـوام  ام

  . در درك مفهوم مرگ و ظلم قوم مغول تاثير دارد بخشيدن ذهن خواننده
  ).105: 1385جويني، (» مالامال شد جام افق از خون شفقروز سيم را وقت آن كه « 2–2–3–1
   .)76 ،همان(» طشتي نمود پرخونروز ديگر كه صحرا از عكس خورشيد « 2–2–3–2 
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اي فتح شده و كشـتار دسـته جمعـي آنهـا و خـون      آخر يادآور عمل شنيع مغولان در به صحرا آوردن مردم شهره ةجمل
در . باشد انسانهاي بي گناه بر زمين جاري شده و خاك صحرا را يك دست سرخ ساخته، مي ةفراواني كه از رگهاي بريد

  . هاي ريخته بر زمين سرخ تر گشته و داغ بر دل دارد اين ميان خورشيد از انعكاس خون
  تصاوير شب  2- 2–4

مسكين، لباس سـوگوار و لبـاس سـياه ختاييـان      ةگناهكاران، شكم چاه، كلب ةا با تركيباتي چون چهرجويني آمدن شب ر
ها واقعياتي چون گنـاه، سـياهي، تبـاهي،     بار منفي اين واژه. استتوصيف كرده است كه وجه شبه آنها سياهي و تاريكي 

 ةزيرا با حمل ـ. كند دش تلخ روزگار را يادآوري ميا با گزينش مناسب كلمات، گرام ؛كند فقر و مرگ را به ذهن متبادر مي
در شرايط عادي، شـب مظهـر   . مغولان به ايران بساط نور و سلامتي برچيده گشت و تباهي و تاريكي جاي آن را گرفت

ويرانگر گردد شب و تـاريكي بهتـرين زمـان بـراي       ا آنجا كه سرزميني آباد، محل تاراج قوميام ،سكوت و آرامش است
تـر از آمـدن روز و شـب در پـي      بنابراين ذكر تصاوير تيره در اين بـاب بسـيار طبيعـي   . شود و قتل و غارت مي شبيخون

  . يكديگرند
  : هايي از اين تصاوير شاهد مثال

  ). 39: 1385جويني، ( » سياه شد روي گناهكارانروي عالم از اختفاي نيراعظم چون « 2–2–4–1
   .)49 ،همان(» چاهشكم پشت زمين تاريك مانند « 2–2–4–2
   .)67 ،همان(» مسكين ةكلبجهان از ظلمت چون « 2–2–4–3
   .)49 ،همان(» مسكين ةكلبديدم اطراف ربع مسكون را از سياهي چو « 2–2–4–4
     .)117 ،همان(» پوشيده لباس سوگوارمجال آن نه كه سر از دروازه بيرون كنند تا روزگار « 2–2–4–5
  ).88 ،همان( »مشرك سياه گليم گشتلباس ختاييان ه تا چون روزگار ب« 2–2–4–6

گنـاه، تـاريكي،   . جويني درك كـرد  ةتوان از لابلاي لغات و تركيبات هنرمندان مغول را بخوبي مي ةدور ةفضاي ماتم گرفت
  .فضاي ناخوشايند اين دوره است ةدهند چاه، ظلمت، مسكين و سوگواري نشان

  . جويد دن شب از اشعار فردوسي مدد مياي ديگر، جويني در توصيف آم  در گونه
  

 هوا نيلگون شد زمـين آبنـوس« 2–2–4–7
 

» بجوشــــيد دريــــا بــــه آواي كــــوس 
 

  ) 60 ،همان(                                                                                                           
 يدچو خورشيد گشت از زمين ناپد« 2–2–4–8
 

ــيد    ــن كشـ ــر روز دامـ ــره بـ ــب تيـ » شـ
 

  ) 61:همان(                                                                                                                 
 شبي چون شبه روي شسته به تير« 2–2–4–9
 

ــر       ــه تي ــوان ن ــه كي ــدا ن ــرام پي ــه به  »ن
 

زيـرا   ؛كند كامل سپاه دشمن را يادآوري مي زم، انبوهي لشكر و مخوف بودن شب به سبب استتارر ةابيات بالا، صحن     
اي در پوشش ضـعف نيـروي انسـان      زدند و شبيخون برگ برنده شبيخون مي ،مغولان در مواردي كه تعدادشان اندك بود

  . گشتند و بر دشمن چيره مي بردند شد و در اغلب مواقع از اين حربه بهترين استفاده را مي آنها محسوب مي
نظير خـود پرداختـه و از    علاوه بر اين جويني با انتخاب ابيات پرشكوه فردوسي، به رعايت تناسب با نثر استوار و بي    

د و عشق خود نسبت بـه ميهـنش تلفيـق كـرده اسـت     جانبي ديگر روح وطن پرستي و ايران دوستي فردوسي را با تعه .
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 ـ ؛اگرچه تاريخ ايران همواره هجوم اقوام بيگانه را بـه يـاد دارد  . صالت ايرانيان استاشعار فردوسي يادآور ا ـام  ت ا جمعي
اقـوام غالـب را     دائمي ةايراني در حفظ و حراست از فرهنگ ناب و دفاع از سرزمين كهن هميشه ماندگارمان، راه سيطر

  .  بسته است
  تصاوير مربوط به شهرها و مردم اسير شده در آن 3-2
كنـد   مغول ارائه مـي  ةايران پيش از حمل ميويني در مباحث استخلاص شهرها در ابتدا تصويري روشن از آباداني و خرّج

. ثيرات منفي هجوم مغول بـه نيكـي دريافتـه شـود    أتا پس از شرح وقايع رفته بر شهرها و فرجام شوم گذشته بر مردم، ت
شـهرهايي چـون   . به نمايش كامل خوي حيواني خود پرداخت مغول در جريان فتح شهرهاي بزرگ ماورالنهر و خراسان

بلخ و مرو چندين بار مورد هجوم قرار گرفتند و شهر نيشابور را به دليل كشته شـدن دامـاد چنگيـز، تغاجـار، بـا خـاك       
بخارا، سمرقند، خوارزم و هرات وضعيتي بهتر از شهرهاي ذكر شده نداشـتند و در سـوزاندن و تخريـب    . يكسان كردند

هـاي امـن و پرنعمـت، شـمار      ي استوار، سرزمين اينكه چگونه حصارها. دريغ نورزيدند امل اين بلاد از هيچ بي رحميك
. امري است كه جويني با زبان تشبيه به شرح آن پرداخته است ،فراوان افراد ساكن شهرها رو به پستي و خاموشي نهادند
جـويني  . شرح وقايع جلد نخست تاريخ جهانگشا مراجعه كنيد براي فهم بهتر اين مطلب به مباحث استخلاص شهرها و

هاي طبيعت و حيوانات پرورش يافته در دامن طبيعـت اسـتفاده كـرده     در توصيف جمعيت شهرها و احوال آنها از جلوه
  . است

  هاي طبيعي  تشبيه فراواني جمعيت شهرها به جلوه 2–3–1
  . هاي باران بهاري بهره جسته است رههاي دريا و قط جويني براي شرح اين مطلب از واژه

 هـر يـك از آن بحـري اسـت     از تموج خلايقاي از آن شهري است و   شهرها را با چندين رباع كه هر قطره« 2–3–1–1
  ).120: 1385جويني، (
  ).111 ،همان(كند  مبارات مي قطار باران نيسانعدد رؤوس ايشان با « 2–3–1–2

بخصـوص   ؛مغول به ايران بيش از شـش ميليـون نفـر كشـته شـدند      ةدر جريان حمل ،چنانچه پيش از اين اشاره شد    
مغـولان گـاه،   . شهرهاي خراسان كه در هر يك از آنها بيش از يك ميليون انسان به تيغ مغولان خونريز بي جـان گشـتند  

ه ترفندهايي مردم پنهان آنها حتي ب. طلبيدند آدم كشي مي ةبرند و گروههاي تازه رسيده، حص بارها به يك شهر حمله مي
اندكي  ،گونه بحقيقت از آن جمعيت فراوان اين. رساندند شده در گوشه و كنار را بيرون كشيده، با قساوت تمام به قتل مي

ان بدل گشتج اج آدميان به كويري بيباقي نماند و درياي مو .  
  تصاوير مربوط به وضعيت شهرها  2–3–2

امنيت . هاي طبيعت و حيوانات استفاده كرده است مغول، از جلوه ةاز حمل و بعد جويني در تشريح وضعيت شهرها پيش
ها را به كيوان مانند داشته و تباهي آنها را به خاك تشبيه كرده  و سلامت شهرها را به پرنده و هماي سعادت، بلندي ايوان

  . اند كه جايگاه امن شغال، جغد و موش ربا گشته
  »در اكنـاف آن در پـرواز   و طـاير امـن و سـلامت   آن از بلاد خراسـان ممتـاز    ةهتر عرصمرجع هر كهتر و م« 2–3–2–1
   .)111: 1385جويني، (
را آشـيانه   هماي دولـت آن آن نهاده و  ةخوارزم كه مركز رجال رزم و مجمع نساء بزم بود، ايام سر بر آستان« 2–3–2–2

  .)92 ،همان(» شد نشيمن بوم وزغنگشت و  واي ابن آويأمساخته 
  ). 130 ،همان(» به زاري تواضع پيشه گرفت خاكنمود چون  از راه ترفع برابري مي با كيوانهر ايوان كه « 2–3–2–3
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مغولان بسياري از شهرهاي ايران مانند بخارا، طالقان، باميـان، مـرو و نيشـابور را بـه طـور كامـل ويـران سـاختند و             
در چنين شرايطي سـلامت و امنيـت   . ا گشته بوداي كه براي زراعت مهي  به گونه ،حصارهاي آن را با خاك يكسان كردند

زيـرا اجسـاد    ؛هاي نابود شده جايگاه حيوانات درنـده شـدند   اي از آسمان شهرهاي ايران دور گشت و آبادي  چون پرنده
  . اي رنگارنگ از خوراك بي پايان بود  گناه سفره مردم بي

   در شهرهامربوط به مردم اسير شده تصاوير  2–3–3
در اين ميان جوانـان  . رساندند ف كامل شهرها، مردم را به صحرا آورده، تعداد بي شماري را به قتل ميمغول پس از تصرّ

جـويني در شـرح بلاهـا و    . گرفتنـد  بردند و صاحبان حرفه را براي خدمت، در اختيـار مـي   را به عنوان حشر با خود مي
او در  .پـردازد  ل آنان در زمان اسارت ميدشمن عارض شده بود، به بيان احوارنجهايي كه بر قوم مغلوب پس از چيرگي 

اي جـز    انـد و چـاره   وسيله سباع، شكار گشـته ه جويد كه هميشه ب دفاع شهرها از حيوانات اهلي بهره مي وصف مردم بي
  . اند تسليم و سرنهادن نداشته

  : شواهدي از اين دست تصاوير
از شـهر   گوسـفند  ةچـون رم ـ اترار را از پوشندگان خمار و متقلنسان به كلاه و دسـتار   تمامت فجار و ابرار« 2–3–3–1

   .)61: 1385جويني، (» بيرون راندند
منان را چون شتران مهارزده، ده ده و بيسـت بيسـت در يـك رسـن قطـار      ؤدر يك ساعت شهر بستدند و م« 2–3–3–2

  .)122 ،همان(» كردند مي
  ).116 ،همان(» را بنمودند اثر گرگ در رمهن شكستند مغولان چون قوت ايشا« 2–3–3–3
  ).92 ،همان(» بي راعي مشمر گشته افتادند ةدر ميان رم گرگان گرسنهراه از پس و پيش گرفتند و مانند « 2–3–3–4

آنـان  . گوسفند و گاه به شـتران مهـار زده تشـبيه كـرده اسـت      ةدر اين شواهد جويني مردم را در ضعف و ناتواني به رم
آنچه خـاطر  . هاي تيز دندان است وسفنداني گرفتار در چنگال شير هستند و اشتراني مطيع كه افسارشان در دست گرگگ

اين گونه نويسنده به . آزارد، درك بيچارگي و ترسي است كه بر مردم آن روزگار گذشته است حساسي را مي ةهر خوانند
ميان ايـن  . وال اجتماعي دوران مورد بحث دست يافته استيعني اثر بخشي متن در جهت فهم اح ؛ترين هدف خود مهم

اول به لحاظ تشابه موضوعي شباهت وجود دارد و جويني در آن موارد هم مغولان را  ةتشبيهات با تشبيهات دست قسم از
قوم  و ددمنشي  زيرا در پي اثبات يك حقيقت يعني بي رحمي ؛به عوامل كور طبيعت و حيوانات درنده مانند داشته است

  . مغول بوده است
  
  تصاوير مربوط به مرگ  3–4

او در توصيف مرگ كـه بـارزترين   . كند جويني در بيان مفهوم مرگ از واژگان فنا، نيستي، حالت و فرو رفتن استفاده مي
 تـرين  پردازد تا وحشت از دست دادن بزرگ به آفرينش تشبيهات و ابداع تركيباتي مي ،مغول است ةحاصل از حمل ةپديد
جـويني در  . بدرستي كه متاع زنـدگي، گرانبهـاترين بضـاعت انسـان اسـت     . يعني جان را بخوبي بيان كند  ؛آدمي ةسرماي

چون اجل دست در دامن ايشـان زده بـود و   «: گويد پناه چنين مي مرگ بر سر مردم بي ةنزديك بودن و همراه گشتن ساي
مغول به رسم سيورميشي بـا فريـاد و فغـاني كـه     » م من حبل الوريداقرب اليك هو«بلكه با ايشان سر از گريبان بر كرده و 

را  ر ترسـي مـرگ آور وجـود آدمـي    با اين اوصاف تصو. آورد سازد، دريا وار بر شهرها هجوم مي گوش آسمان را كر مي
درهـيچ  مغـولان  . وسيله شمشير مغول رخ بنمايده مخوف مرگ كه ب ةرو شدن با چهره كند تا چه رسد به روب منقلب مي

آمد كه يك سرباز مغول سيصد تا چهارصـد نفـر را بـه قتـل      كشتار سريع مهارت نداشتند و گاه پيش مي ةكاري به انداز
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اما خوش عاقبتي و مرگ آسان داشتن همان چيزي است كه هـر   ؛انسانهاست ةگرچه مرگ سرنوشت محتوم هم. برساند
توانـد بـر    است كه مـي  ترين ظلمي نصيب ماندند و اين بزرگآدمي، طالب آن است و مردم عهد مغول از اين موهبت بي 

  . اراده از خويشتن تحميل گردد بشر بي
هـاي   رسد از شـيوه  جويني براي ملموس ساختن مرگ دردناكي كه با آن مفهوم زندگي و اميد بقا و بودن، به پايان مي    

ريكي و ظلمت حاكم بر روزگار خـود را بـه تصـوير    جويد تا تا كار بردن الفاظ در قالب تشبيهات بهره ميه مختلف در ب
  . بكشد

  تشبيه مرگ به چاه  2–4–1
ها در طـول حياتشـان بـا     فروغي است كه تمام انسان كند كه يادآور گور بي اي موارد، مرگ را به چاه تشبيه مي  او در پاره

. اي جـز افتـادن در چـاه مـرگ را نـدارد       پس از طي كردن راه زندگي چاره  براستي آدمي. كنند ترس فراوان از آن ياد مي
چاه به سياهي درون و بي بازگشت بودن و اسير شدن در آن توجه دارد و از واژگاني مختلـف   ةجويني در استعمال كلم

او در ايـن نـوع   . ا همگي داراي يك معنا هستندام ؛ظاهر با يكديگر متفاوتند كند كه در مانند چاه، جب و آبار استفاده مي
  : ر اين گونه داد سخن ميدهدتصاوي

فرمودند تا جهت مغولان به صحرا هر كس، يك دامن غله ببرد تا بدين علت بيشتر ايشان كـه نجـات يافتـه    « 2–4–1–1
  ).119: 1385جويني، (» افكندند چاه فنابودند به 

  ). 121 ،همان(» كرده بود آبار بوار بندآب تقدير خود بند عمر او را خراب كرده بود و آب حيات او را در « 2–4–1–2
   .)122 ،همان(» افكندند مي جب عطنها روي به مرو آوردند و شهريان خود را در  غربا از گوشه«2–4–1–3
  هاي طبيعي  تشبيه مرگ به پديده 2–4–2

و سيل را كشد و الفاظ دريا، گرداب، آتش  اي ديگر جويني مرگ و نيستي را با مدد از عوامل طبيعي به تصوير مي  در پاره
بلعد،  دريايي كه همواره سباح خود را مي. و ويرانگري مرگ به دست مغولان را ترسيم سازد  رحمي گيرد تا بي به كار مي

سـوزاند،   ريزد و آتشي كـه جسـم را مـي    را فرو مي كند، سيلي كه بنياد هستي آدمي گردابي كه وجود انسان را متلاشي مي
جويني بار ديگردر اين نمونه از تصـاوير مـرگ   . آن سخن رانده است ةص دربارچيزي جز مرگ نيست كه با ظرافتي خا

  . كند تا حقيقت رخداد اين واقعه به شكلي ملموس در يافته شود هاي طبيعي مانند مي را به پديده
  شواهدي از اين دست تصاوير 

  ).110 ،همان(شدند  بواردرياي  غريقو  خوارعزيزان  2–4–2–1
  ).97 ،همان(به آخر نرسيده بود  بلا طوفانو عباد در موج بود و بلاد  فناي يدرياچون  2–4 -2–2
  ).89 ،همان(شدند  دمارنار  حريقو  بوار بحاردر آن شب تمامت قنقليان مردينه غريق  2–4–2–3
   دمـار  تنـور و  بـوار  غمـار مسرعان در مقدمه فرستادم تـا دسـت از پـاي نقـار كشـيده كننـد و خـود را در         2–4–2–4 

  ).115 ،همان(نيفكنند 
5–2–4–2 ا لشكري كه پيش از آن عبره كرده بودند آتش دمـار در آن خاكسـاران  هرچند چون باد فنا از آب بگذشتند ام  
  ). 141 ،همان(زدند  
  تشبيه مرگ به جام شراب  2–3-4

گونه كه گفتـه   زيرا همان ؛تمانند كرده اس ،كه شربت آن نيستي است اي ديگر، مردن را به نوشيدن جامي  جويني در گونه
پرداختند كه گويي هيچ ارمغـاني بهتـر از مـرگ بـراي      مغولان با چنان سرعت و سهولتي به كشتن مردم بي دفاع مي ،شد

  . ربودند گناه مي مراه نداشتند و براحتي نوشيدن شرابي گوارا به شمشير خشم جان از كف انسانهاي بيه هاقوام مغلوب ب
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شـود و باعـث    داند كه به زور از كف صاحبانشـان بـدر آورده مـي    يگر زندگي را چون ريسماني مياو در تصويري د    
  . تنها در يك مورد زندگي به روز مانند شده كه در تقابل شام سيه نابودي است. گردد سقوط آنان در چاه هلاكت مي

  :شواهدي از اين نوع
  ). 62 ،همان(» س بقا پوشاندندغاير را در كوك سراي كاس فنا چشاندند و لبا« 2–4–3–1
ع ها در خرابي و ويراني با يكدگر مقابـل شـد امـرا و جنـديان و خلايـق بسـيار تجـرّ        چون شهرها و حصار« 2–4–3–2

  ).90 ،همان(» كووس هلاكت كردند
  ).119 ،همان(» حيات بر كشيد و شربت فنا چشانيد ةهر كس را يافتند از ربق« 2–4 -3–3
  گفــت تــا او را بــه خــواري هــاي ســخت مــي حيــات بركشــند، ســخن ةودتــر او را از ربقــســبب آنكــه ز« 2–4–3–4

  ).130 ،همان(» بكشند
  ).89 ،همان(چندانكه آفتاب به مغرب رسيد نهار حيات ايشان به زوال رسيد « 2–4–3–5

بـي نظيـر    دست مغـولان خونخـوار  ه مرگ ب ةنوع كلام جويني در همراه ساختن خواننده براي دريافت احساس لحظ    
نوشـيدن   ةجاي انديشه او توانسته ارزش و عظمت زندگي سرشار از امنيت و مرگ آرام را به آيندگان بفهماند تا ب .است

شربت شيرين زندگي، آسايش و آرامش را بچشند و ريسمان حيات را محكم در دست گيرنـد  مزة  جام مرگ و نااميدي،
  . سد و از شمشير هيچ قوم غاصبي ترس در دل نداشته باشندفرمان حق فرا ره كه موعد اجلشان ب تا هنگامي

  
  نتيجه 
قـدرت  . گناه شـد  ها انسان بي شته شدن ميليونط مغول بر ايران در قرن هفتم و هشتم باعث نابودي اين سرزمين و كتسلّ

قـاط ايـران بـه جـز     ت بسيار كوتـاهي بيشـتر ن  استقامت در برابر اين گرگان انسان نما غير ممكن بود و آنان در طول مد
در چنين اوضـاع پريشـاني   . ف خويش درآوردندهاي جنوب و جنوب غربي، فارس، كرمان و لرستان را به تصرّ سرزمين

س فراوان بر جامعه سايه افكنده بود، مردم عامه و رجال حكومت همواره منفعل ماندند و صـاحبان قلـم   أكه نوميدي و ي
در اوايـل عهـد   . در قالب شعر و نثر به بيان دردها و رنجهاي مردم پرداختند ،نددانست كه خود را جزيي از كل اجتماع مي

جان  ا رفته رفته با ظهور شعرا و نويسندگان متعهد توان اوليه به كالبد بيام ؛مغول فترتي در جريان ادبيات ايران ايجاد شد
له باعـث  أايتي خاص داشـتند و ايـن مس ـ  از جانبي ديگر مغولان به ثبت وقايع دوران حكومت خود عن. ادبيات بازگشت

در ميان آثار باقيمانـده از ايـن دوره، تـاريخ جهانگشـاي جـويني شـاهكار محسـوب        . رونق يافتن فن تاريخ نويسي شد
فـاخر و    نقل حقايق تاريخي و اجتماعي روزگار خود بسنده نكرده است و بـا كلامـي   ةزيرا جويني به بيان ساد ؛شود مي

 ةآنجا كه بيان صريح نويسنده در دور. هاي ادبي به خلق اثري ماندگار اهتمام ورزيده است غي و آرايهآميخته با صنايع بلا
مغول در شرح احوال اجتماعي و وقايع تاريخي آن زمان ناكار آمد است، نـاگزير بـه مـدد تشـبيهات و      ةپر آشوب و فتن

ضاع اجتماعي و حقايق تاريخي حـاكم بـر عهـد مغـول     توان به تصوير روشني از او هاي ادبي مي استعارات و ديگر آرايه
كـه   يمدر بررسي تشبيهات و استعارات جلد نخست تاريخ جهانگشا، آنها را به چهار دسته تقسيم كرديم و دريـافت . رسيد

هـاي ظـاهري روز و شـب، احـوال      تصاوير غالب در شرح اوصاف لشكر مغول و جنگجويان وحشي اين قـوم، ويژگـي  
كند كه رنگي از  جويني به شكلي آگاهانه از واژگان و تركيباتي استفاده مي. استو تفسير مفهوم مرگ  شهرها و مردم آن

طبيعت و حيوانات وحشـي   ةاو مغولان را به عوامل افسار گسيخت. آورد سياهي، تباهي، سرخي خون و مرگ را به ياد مي
دفاع شهرها را به حيوانـات اهلـي    داند و مردم بي مي كند، آمدن روز را بسان تهاجم جنگجويان تيغ زن و سفاك مانند مي
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ها و زخمهاي رفته بر مردم روزگـار مغـول را در خـاطر     گونه بتواند مصيبت كند تا اين اسير در چنگال درندگان تشبيه مي
متن مقالـه  دارد كه در  علاوه بر اين تشبيهات و استعارات ذكر شده، اشاره به حقايق تاريخي مهمي. خواننده ترسيم سازد

گونه جويني به نيكي توانسته ميـان ابعـاد تـاريخي و ادبـي اثـرش ارتبـاط        به تحليل و شرح آن پرداخته شده است و اين
بيانگر تعهد والاي ايـن نويسـنده نسـبت بـه شـرايط پيرامـون        ،تي كه در نوع بيان جويني نهفته استميزان دقّ. برقراركند

اي جز آبادي ايران ندارد و همواره خاطر نازكش از رنجهاي گذشـته بـر     دغهاو بسان يك ايراني اصيل دغ. خويش است
  . جويني با خلق تاريخ جهانگشا تمام رسالت انساني خود را در برابر وطنش ادا كرده است. ايرانيان آزرده است
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